
 دست راست بالا، انگشت‌ها به هم 
چسبیده!

دكتــر رســتمی در همان ســالن 
حاضــران را به بــازی دعوت كــرد. او 
گفــت: »بعضی كارهای مــا ناخودآگاه 
بین دو نیم‌كــرة مغز ارتبــاط به‌وجود 
می‌‌آورند. با اســتفاده از حركاتی بسیار 
ســاده می‌توان دانش‌آموزان كلاس را از 
حالت خواب‌آلودگی به هشیاری رساند. 
برای مثال، دســت راست را بالا بیاورید. 

انگشــتان دســت بــالا آورده را به هم 
بچســبانید. می‌بینید كه همة انگشت‌ها 
به همین سادگی به هم می‌چسبند. حالا 
بدون اینكه انگشت‌ها تكان بخورند، دو 
انگشت را از بقیه جدا كنید. كار چندان 
راحتی نیســت، اما اجرای این بازی در 
كلاس خیلی ساده است و تمركز را بالا 

می‌برد. 
نمونة دیگر این است كه با شمارة یك، 
دســت‌ها را به هم بزنید. با شــمارة دو 

دست‌ها را روی پاهایتان یا به نفر بغلی 
بزنید. عدد 121 را با این حركت‌ها نشان 
دهید. عدد 1212. عددها را عوض كنید 

و بازی را ادامه دهید.«

 یخ مدیریت را بشكنیم
در همــان ابتــدای راه‌ چنــد فعالیت‌ 
یخ‌شكن طراحی شــده بود تا خانم‌ها و 
آقایان شــركت‌‌كننده در جشنواره، كه 
مدیران منطقة 1 آمـوزش‌و‌پرورش شهر 

گزارش

كبری محمودی

بازی‌های ۱۵ دقیقه‌ای

در »اردوگاه شهید باهنر تهران«، سالن پوریای ولی، بساط جشن و شادی و بازی برای مدیران مدرسه‌ها از طرف ادارة آموزش‌وپرورش 
منطقه یک شهر تهران برپا بود. ما هم رفتیم تا بازی كنیم. 

ســخنرانی در كار نبود. گروه بین‌المللی همخوانی »الغدیر« چند قطعة كوتاه و البته شاد اجرا كردند. آقای مجری از مسئولان ادارة 
آموزش‌و‌پرورش منطقة 1تهران، مســئولان دبیرستان علامه حلی3، مجتمع مفید، مدرسة فرزانگان 2، مجتمع خاتم، مجتمع شهید 
مهدوی، هنرستان امام حسن مجتبی )ع( و مجموعة آموزشی سپیدار و ... تشكر كرد. بعد هم آقای سید یزدان محمدی، مدیر متوسطة 
دوم دانا، خیلی ســریع و راحت با لحنی بسیار خودمانی توضیح دادند كه چطور و كجا قرار است بازی كنیم: »این جشنواره، امروز با 
عنوان»اولین جشنوارة مدرسة شاد« برگزار می‌شود. معنای مستتر قید اولین، این است كه دومین، سومین و چندمین جشنواره هم 
ان‌شاءالله خواهیم داشت. اولین را ما بر عهده گرفتیم تا چراغی را روشن كرده باشیم. فعالیت‌هایی كه خدمتتان ارائه می‌شوند، بخشی 
از ایده‌های شاداب‌سازی مدرسه‌اند، نه تمام آن‌ها، قطعاً شما در بازدید با مواردی مواجه می‌شوید كه می‌گویید این بازی یا فعالیت را 
كه من در مدرسة خودمان انجام می‌دهم. ما خواسته‌ایم چراغی روشن كنیم تا برای جشنواره‌های بعدی، همة مجموعه‌ها شركت كنند؛ 

طوری كه این سالن پوریای ولی گنجایش همه را نداشته باشد. 
خواهش می‌كنم امروز از پرستیژ مدیریت فاصله بگیرید و كودك درونتان را هویدا كنید تا تأثیر فعالیت‌ها را حس كنید و بتوانید آن 
را به مدرسه‌تان انتقال دهید. ما عكس و فیلم و سی‌دی به نمایش نگذاشته‌ایم تا شما خودتان بازی‌ها را حس كنید. قالب فعالیت‌ها در 
بازة زمانی 1۵ دقیقه‌ای، یعنی زنگ تفریح، قابل اجرا هستند. یكی دیگر از قیدهای شركت در این جشنواره هم امكان اشاعة آن‌هاست؛ 
یعنی عوامل طراح بازی می‌توانند مربیان مدرسة شما را برای اجرا و پیاده‌سازی بازی، در محل شما یا محل خودشان، آموزش دهند.« 
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تهران بودند، فارغ از وجهة مدیریتی‌شان، 
در گروه‌های جداگانه بازی كنند. شــما 
مسابقه‌ای آشــنا‌تر از فعالیت‌ سیب گاز 
زدن می‌شناســید؟ من البته فراموشش 

كرده بودم! 

 به هم تكیه كنیم 
در غرفه‌ای كه خیلی هم شلوغ به‌نظر 
می‌رسید، دكتر احسان خان‌محمدی 
از »مدرسة خاتم« مشغول توضیح دادن 
چند بــازی بود: »فقط كافی اســت به 
هم اعتماد كنید. در گروه‌های جداگانة 
خانم‌هــا و آقایان، اعضــای گروهتان را 
انتخاب كنید. به‌طــور نامنظم كنار هم 
بایستید. حالا یك نفر از گروه چشم‌ها را 
ببندد و خود را از هر سَمتی كه دوست 
دارد، رهــا كند و در واقــع بیفتد. دیگر 
اعضــای گروهش بایــد او را نگاه دارند، 
همین و همین. در این بازی، بزرگ‌ترها 
خیلی سخت به هم اعتماد می‌كنند اما 
بچه‌ها بهتر و راحت‌تر اعتماد می‌كنند و 
خود را رها می‌كنند. معمولًا هم اتفاقی 
نمی‌افتد و دوستانِ هم‌گروهشان، آن‌ها 
را نگــه می‌دارند. با این بازی، حس‌های 
بچه‌ها پــرورش می‌یابد؛ حس دیداری، 

شنیداری و قدرت تمركز. 
بازی دیگر این است كه در محوطه‌ای 
تعــدادی مانــع می‌چینیــم. از بچه‌ها 
می‌خواهیم یك همیار برای خود انتخاب 
كنند. حالا یك نفر با چشــم بســته از 
میان مانع‌ها عبور می‌كند؛ در حالی كه 
همیارش او را راهنمایــی می‌كند. این 
بازی داده‌های بسیاری برای منِ مشاور 
دارد؛ از اینكه این فرد تقلب می‌كند، آن 

یكی اعتمــاد نمی‌كند، دیگری پرخاش 
می‌كند یا كلك می‌زند. این‌ها داده‌هایی 
هســتند كه من از آن‌ها برای كمك به 

دانش‌آموزان استفاده می‌كنم. 
یك بازی كه من در این سال‌ها دیده‌ام 
بــرای بچه‌ها خیلی جذاب اســت، این 
است كه زنجیره‌ای انسانی از دو گروه با 
تعداد مساوی درست می‌كنند. چشم‌ها 
بسته است. تســهیلگر، هم‌زمان دست 
نفر اول هر دو  گروه را فشار می‌دهد. او 
هم دســت نفر بعدی و به همین ترتیب 
تا آخر دســت هم را فشار می‌دهند. نفر 
آخری كه دستش فشــرده می‌شود، به 
‌ســرعت به سمت توپ می‌دود تا قبل از 
رقیب خود آن را بــردارد. در این بازی، 
چنان رقابت شــدیدی بین بچه‌های در 
ســن بلوغ در‌می‌گیرد و چنان هیجانی 
نشــان می‌دهند كه عجیب است. حتی 
بچه‌های ناآرام و بدون تمركز، با تمركز 

بسیاری این كار را انجام می‌دهند. 
در بعضی مدرســه‌ها دیده‌اید فرم‌های 
عجیب و غریبی دربارة بچه‌ها پر كرده‌اند 
كه مثــاً فلانی امروز بســیار ناآرام بود 
و... . واقعــاً این اطلاعات جــز ترویج و 
پرورش تفكر قضاوت‌گرایانه به چه دردی 
می‌خورد؟ من به عنوان روان‌شــناس به 
اطلاعاتی نیاز دارم كه بدانم ده سال بعد 

هم به درد می‌خورد. 
در ایــن بــازی، فقر حركتــی معلوم 
می‌شــود، فقر حســی همین‌طور. این 
بازی حلقة اتصالی دارد كه روان‌شناس 
باید كنار آن باشــد. بــا تمام خلاقیت و 
جذابیتــی كه دارد، وجود روان‌شــناس 
ضروری اســت. مــا در مدرســه از این 
ابــزار برای آمــوزش والدین اســتفاده 
بیشتر  اطلاعات  برای دریافت  می‌كنیم. 

با دبیرستان خاتم تماس بگیرید.« 

 تلاش می‌كنیم بنویسیم: تلاش!
به انتهای یك ماژیك به نسبت بزرگ، 
چهار قطعه طناب بسته شده است. سر 
دیگر هر طناب دست یكی از بچه‌هایی 
اســت كه بازی‌گردان و بازی‌كننده‌اند. 
بچه‌ها دانش‌آموزان دورة‌ اول »دبیرستان 
همت«‌انــد و هــر كدامشــان در یك 
سمت میز ایســتاده‌اند. با فرمان معلم، 
كلمة  می‌گذارند  قرار  نوروزیان،  آقای 

»تلاش« را برای تماشــاگران بنویسند. 
بازی شروع می‌شود. چهار نفر با تمركز 
بســیار زیــاد، می‌خواهند قلة نوشــتن 
یك كلمــه را فتح كنند! صداهایشــان 
را می‌شــنوم: »اكبری شروع كن، آقای 
حسینی شمایید، آقای سلیما برگرد... آقا 
معلم اینجا شما بیایید... اكبری، اكبری 
بیا... خب، بچه‌هــا... نقطه‌ها، نقطه‌ها را 

بگذاریم.« 
در نهایت بعــد از حدود یك دقیقه، با 

كلی سعی‌، می‌نویسند »تلاش«. 

 شادمانه قدم برداریم 
ساده‌تر از این نمی‌شــود؛ كافی است 
كف كلاس یا حیاط مدرســه نقش كف 
پا بكشــید، با فاصله‌هــای نامنظم و به 
هر ترتیب كه دلتان می‌خواهد:‌جفت پا 
چســبیده، جفت ‌پا به ســمت راست یا 
چپ، یك لنگه، یــك لنگه به بالا، حالا 
چپ، حالا پایین و .. تمام. طراحی بازی 
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تمام شد. بچه‌ها را صدا نكنید. گذرشان 
كه به اینجــا بیفتد، ناخودآگاه ادای این 
كف پاها را درمی‌آورند و سعی می‌كنند 
از روی یك تصویر پا به روی تصویر دیگر 
بپرند؛ طوری كه كف پایشــان بر تصویر 

منطبق شود. 

تحــرك بهتــر و بیشــتر از این؟ در 
یك ربع زنگ تفریــح می‌توان صفی از 
دانش‌آمــوزان را دید كه بــدون نیاز به 
مربی یا ایجاد مزاحمت برای دیگران، در 
گوشه‌ای از حیاط مدرسه در حال پریدن 
و شادی كردن هستند. بگذارید به آن‌ها 
خوش بگذرد... در حال ورزش هستند! 

 حدس بزن منظورم چیست!
آقــای سقازاده از »مدرسة قیطریه«،‌ 
دورة اول، از اجرای بازی پانتومیم گفت: 
»احتمــالًا یا خودتان بــازی كرده‌اید یا 
اجــرای آن را دیده‌اید. بچه‌های كلاس 
را به چند گروه تقســیم می‌كنیم. روی 
برگه‌هایی به سه رنگ سبز، زرد یا قرمز 
یك كلمه اعم از نام وسیله، حیوان یا هر 
مفهوم دلخواهی را می‌نویسیم و برگه‌ها 
را تــا می‌كنیــم و در ظرفی می‌گذاریم. 
درجة ســختی كلمه‌ها بــا رنگ برگه‌ها 
تنظیم می‌شود. نفر انتخابی از هر گروه، 
یكی از برگه‌ها را برمی‌دارد و كلمة روی 
آن را با پانتومیــم اجرا می‌كند. اعضای 
گروهــش باید كلمه را حــدس بزنند تا 
امتیاز بگیرند. امتیاز هم براســاس رنگ 
برگه و میزان سختی كلمه داده می‌شود. 

طبیعی اســت كه كلمة سخت‌تر امتیاز 
بیشتری نصیب گروه می‌كند.« 

چه زنگ تفریح باشد، چه زنگ ورزش، 
حتی در ابتدا و انتهای زمان كلاس، یك 
دور اجرای این بازی بس است تا بچه‌ها 
سرحال بیایند و بعد درس شروع شود. 

 شبكۀ تسمه 
آقای سقازاده شبكه‌ای به نام »تسمه« 
را معرفی كــرد كه در مدرسه‌شــان از 
آن اســتقبال خوبی شده است: »شبكة 
تلویزیونی داخلی  تســمه یك شــبكة 
اســت كه گزارش‌های تهیه‌شده توسط 
دانش‌آمــوزان مدرســه را بــه نمایش 
می‌گذارد. ما در سالن مدرسه تلویزیون 
آنجا پخش  گزارش‌هــا  و  گذاشــته‌ایم 
می‌شوند. بچه‌ها از این موضوع استقبال 
می‌كنند و معمولًا مشــكلات و مسائل 
مدرســه را در گزارش‌هایشــان مطرح 
می‌كنند. حالا طوری شــده اســت كه 
بچه‌هــا هرچه را دوســت دارنــد دیده 
شــود، به صورت گزارش درمی‌آورند تا 
در تسمه پخش شــود. این دیده شدن 
به تقویت روحیة بچه‌ها كمك می‌كند.« 

 بازی زبانی 
جاوید مقدمی از بازی‌هایی شبیه دوز 
برایمان گفت: »یازده تا بازی آموزشــی 
زبانــی داریم؛ به چند زبــان خارجی. با 
حروف كلمه می‌ســازیم. بعضی بازی‌ها 
بــرای تقویــت دیكتــه و واژه‌نویســی 

مناسب‌اند.« 
این گــروه با نام »اســكیدو« طراح و 
تولید‌كنندة ابزارهای آموزشــی هستند 
و زیرمجموعــة »انجمن تولید‌كنندگان 

اسباب‌بازی« محسوب می‌‌شوند. 

 آصره
بعضی غرفه‌ها هم ابتكارهایی داشتند؛ 
مثل ابتــكار آصــره. آقــای صلبی از 
همكاران دورة اول دبیرســتان مجتمع 
آموزشــی دانا، از قــراری برایمان گفت 
كه دانش‌آمــوزان امروز مدرســه برای 
سال‌ها بعد گذاشــته‌اند. مردان فردا در 
پنجم فروردین سال 1414، كه مصادف 
با عاشــورای حسینی اســت، در صحن 
ملاقات  را  همدیگــر  صالح  امام‌زاده 
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خواهند كرد. این مدرســه هر سال قبل 
از امتحان‌هــای پایان ســال، فرم‌هایی 
مشتمل بر مشــخصات و علایق فردی 
را در اختیــار بچه‌ها می‌گذارد. آن‌ها هم 
فرم‌ها را پر می‌كنند و تحویل مدرســه 
می‌دهنــد. دبیرســتان در نهایت فرم‌ها 
را كنار هم قــرار می‌دهد و برگه‌هایی با 
دست‌خط خود بچه‌ها را صحافی می‌كند 
و وقت كارنامــه‌دادن، یك جلد از آن را 
به آن‌هــا هدیه می‌دهد. ایــن كتاب را 
»آصره« نــام نهاده‌اند. آصره یعنی آنچه 
ســبب عاطفه و پیوســتگی میان افراد 

می‌شود. 
راستش دلم پیش یكی دو تا از بازی‌ها 
مانده بود. دوســت داشــتم طناب‌زنیِ 
مدرسة پیشاهنگ را امتحان كنم. ناگفته 
نماند كه مدیر آموزش‌و‌پرورش منطقة1، 

آقــای صادق‌ صادق‌پور، و همراهانش 
چند تایی از بازی‌ها را امتحان كردند. 

البته بیشــتر بازی‌كنندگان بازی‌های 
امــروز مدیــران مدرســه‌ها بودند. من 
فرصت نداشــتم بازی كنــم؛ چون باید 
گزارش را برای شــما آمــاده می‌كردم. 
بازی‌هــا هم كــه تمام‌شــدنی نبودند. 
تعــدادی دانش‌آموز دبســتانی را دیدم 
كه دور سالن می‌گشتند. آقای رضایی، 
»مربی مدرسة پیشــاهنگ«، هم‌قدم با 
آن‌هــا حركت می‌كــرد و فقط مواظب 
بچه‌هــا بــود. از بنرهای بی‌اســتفاده، 
مستطیلی به عرض حدود 40 سانتی‌متر 
و طول 30 تا 40 متر درست كرده بودند. 
ســر و ته كار، یعنــی ضلع‌های كوچك 
مستطیل را به هم چســبانده بودند. به 
این ترتیب، حلقه‌ای درست شده بود كه 

می‌توانستند داخل آن بایستند و به جلو 
حركت كننــد. در حال حركت، حلقه از 
بالا روی دستشان و از پایین زیر پایشان 
می‌چرخید. با این وسیلة بازی دور سالن 
می‌گشــتند و به خیال خودشــان بازی 
می‌كردند، اما در واقع داشتند همراهی 

و هم‌گامی را تمرین می‌كردند. 
آقای غلام‌نژاد از مؤسســة »ســپهر 
دانــش« هــم بــازی »اســكمبل« را 
نشانمان داد. این بازی به تقویت هوش 
زبانی- كلامی كمك می‌كند. گروه‌های 
دانش‌آمــوزی تعدادی حــرف دریافت 
می‌كننــد و باید با آن‌هــا كلمه‌هایی را 
به‌صورت افقی یــا اریب، روی صفحه‌ای 
بزرگ كه ابزار آن تولید خود مؤسســه 
است، بسازند. این مؤسسه ابزار این بازی 
را هم اجاره می‌‌دهد و هم برای مدرسه‌ها 

می‌سازد.
از برگزاركنندگان دربارة نحوة آگاهی 
از زمــان و مــكان برگــزاری دومین و 
راستش  پرســیدیم.  جشنواره  سومین 
به  دقیقی  اطلاعات  نمی‌توانستند  هنوز 
ما بدهند. گفتند این جشــنواره را اجرا 
كرده‌اند تا مقدمه‌ای برای جشنواره‌های 
بعدی باشد. قرار شد در فضای مجازی 
اطلاع‌رســانی كنند. همین‌طــور، قرار 
شــد دبیرخانــه‌ای دائمــی در منطقه 
برایش فعال شــود. به نظــرم در حالی 
كه صبر می‌كنیم تا در جشنوارة بعدی 
شــركت كنیم، می‌توانیم با مدرســه‌ها 
و مؤسســه‌هایی كه در این جشــنواره 
شــركت كرده بودند، تماس بگیریم و 
فعلًا چند‌تایی بازی در مدرســه‌مان راه 

بیندازیم. 
البتــه بازی‌های دیگری هم بودند كه 
مــن به آن‌ها نرســیدم؛ از جمله: تئاتر 
آزمایش‌های  شــورایی مجموعة خاتم، 
مهیج، موســیقی گروهی، بازی شــهر 
ماجراجویانــه، بــازی فكری مدرســة 
فرزانگان، ایــدة كتاب‌خوانی ده پانزده 
نفــری دكتر بــرادران و فعالیت‌های 
ســاختنی آقای دهرویه، فعالیت‌هایی 
گاردنر، عكس و  براســاس هوش‌های 
مكث مدرســة مفید، فكــر‌ورزی خانم 
تیم  و  الكترونیك  فضــای  فیروز‌مند، 
دربارة  ایــده  و چند  بایرامی،  آقــای 

دكوراسیون داخلی مدرسه.
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